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معرفی بازی دورهمی

اگه تونستی نخند!
تعداد بازیکنان: 2 نفر و بیشتر

مناسب برای سن 7 سال به بالا

در این بازی افراد دور هم می‌نشینند و هر بازیکن به نوبت باید به صورت 

فردی که در کنار دســتش نشســته اســت نگاه کند و او را با ادا و اطوار 

بخنداند. اگر آن شــخص بخندد، بازی را می‌بازد. کســی در این بازی 

برنده تلقی می‌شــود که در طول بازی حتی لبخند هم نزند. این بازی 

اگرچه ساده است اما در اجرای دورهمی کلی خواهید خندید و گذشت 

زمان را فراموش خواهید کرد.

اکشن نفس‌گیر چی ببینیم؟

یک چمدان پر از دلهره
فیلــم »چمــدان« بــا بازی تــارون اجرتون، ســوفیا کارســون، دنیل 

ددوایلر و جیســون بیتمن، داســتان گروهی از امنیت پرواز اســت که 

در روز کریسمس در یک فرودگاه شلوغ هستند و در این بین یک گروه 

حرفه‌ای تروریستی تصمیم می‌گیرد با گروگان گرفتن اعضای خانواده 

برخــی از آن‌ها، چمدانــی را که نوعــی گاز خطرناک در آن قــرار دارد، 

وارد هواپیما کنــد. یکی از اعضای گروه ناخواســته درگیر این موضوع 

می‌شود و ضمن آن‌که باید جان همکاران و خانواده‌های‌شان را نجات 

دهــد، از ورود محمولــه خطرناک بــه هواپیمــا جلوگیری کنــد. اما آن 

طــرف ماجــرا یک 

شــرور خوش‌فکر 

دارد.  حضــور 

داســتان  فیلــم 

نفس‌گیر و اکشن 

قابــل قبولی دارد 

را  مخاطــب  کــه 

حســابی ســرگرم 

می‌کند.  

تقویم تاریخ

تولد نویسنده کارآگاه
ژرژ ســیمنون )۱۹۰۳ تــا ۱۹۸۹( نویســنده بلژیکی بود. 

از وی کــه بــه خاطــر نوشــتن رمان‌هــای پلیســی شــناخته 

می‌شود، حدود ۵۰۰ رمان و شمار بسیاری آثار کوتاه منتشر 

شده‌است. سیمنون، پدیدآور شخصیت کارآگاه ژول مگره 

یکی از سرشــناس‌ترین کارآگاه‌های ادبیات پلیسی جهان 

اســت. ســیمنون یکی از پرکارترین نویســندگان سده ۲۰ 

میلادی بود. وی عادت داشت ساعت 4 صبح از خواب بیدار 

شود و شروع به نوشــتن کند. این کار را تا ظهر ادامه می‌داد 

و بقیه روز را اســتراحت می‌کرد. به این ترتیب می‌توانســت 

در هــر روز ۶۰ تا ۸۰ صفحه مطلب بنویســد. ژرژ ســیمنون 

با نام اصلی خــودش بیش از ۲۰۰ رمان، ۱۵۰ رمان کوتاه، یک ســناریو بــرای باله، چندین جلد 

زندگی‌نامه و با ۲۷ نام مســتعار ۱۷۶ رمان، ده‌ها داســتان کوتاه و مقاله، تنها برای کسب درآمد 

منتشر کرد. اما آوازه ژرژ سیمنون به خاطر ۷۵ رمان و ۲۸ داستان کوتاهی است که کارآگاه »ژول 

مگره« قهرمان آن‌هاست. کمیسر ژول مِگره سربازرسی باهوش در پاریس است که وی را می‌توان 

بعد از شرلوک هولمز، بهترین کارآگاه دانست. تقریبا تمام داســتان‌های مگره به فارسی ترجمه 

شده که بســیار خواندنی اســت. نخســتین این رمان‌ها با نام مسافری که با ســتاره شمال آمد در 

۱۹۳۱ و آخرین آن‌ها مگره و مسیو چارلز در ۱۹۷۲ به چاپ رسید.

برنامه‌های صداوسیما

ساعت ۲۳   		 شبکه یک
برنامه »مکث«

ساعت ۱۹:۳۵   		 شبکه دو
برنامه »آنگاه«

ساعت ۲۲:۳۰   		 شبکه سه
برنامه »حسینیه معلی«

ساعت ۲۰   		 شبکه افق
سریال »آخرین دیدار«

ساعت ۱۷    شبکه نمایش	
فیلم »شش خرابکار در قطار«

ساعت  ۲۳:۳۰  شبکه ورزش	
فاینورد - میلان

سفرنامه 

تفأل روایت

بریده کتابفکردونی داستانک

   

ایرانی‌‌ها برنج را به هزار قسم درست می‌‌کنند
دولا واله نظامی ایتالیایی اســت که حسابی دور 

دنیا را گشــته و برای ســفر به ایران و اصفهان راه 

کاروان‎رو را انتخاب کرد؛ از کردستان و همدان 

گذشــت و در ســال ۱۶۱۷ میلادی به اصفهان 

وارد شــد؛ پنج ســال بعد هــم نهایتــاً ایــران را به 

قصد هندوستان ترک گفت. او امید داشت بین 

هم‌‌عصران خود با شرح اوضاع سرزمین‌‌های کم 

شناخته مورد ارج و قرب قرار گیرد؛ اما همان‌‌طور 

کــه در خاطراتش می‌‌نویســد، هــدف اصلی‌‌اش 

مشــارکت در جنگ‌‌هــای ایــران و عثمانــی بود. 

او دربــاره علاقــه ایرانی‌‌ها بــه برنج می‌‌نویســد: 

»ایرانی‌‌ها برنج را به هزار قسم درست می‌‌کنند؛ 

برنج غذایی است سالم و آن را عالی دریافته‌‌ام؛ در 

مهمانی‌‌ها برنج غذای اصلی است و آن‌‌ها خیلی 

از آن را می‌‌خورنــد. آن‌‌قــدر که فکــر می‌‌کنید 

خفــه خواهند شــد؛ لیکن پــس از نیم ســاعت 

شــما نخواهید دانست که چه شــد و احساس 

نمی‌‌کنید که معده آن‌‌ها سنگین شده است«.

راهی برای پرورش تفکر عمیق
کال نیوپورث| در دنیای پر سرعت امروز، توجه ما به طور فزاینده‌ای بین حواس 

پرتی دیجیتال و مسئولیت‌های زندگی واقعی ما تقسیم می‌شود. این ارتباط 

مداوم می‌تواند درگیرشدن در تفکر عمیق را که برای خلاقیت، حل مسئله و 

رشد شخصی ضروری است، دشوار کند. برای پرورش تفکر عمیق، باید یاد 

بگیریم که از فضاهای دیجیتالی جدا شویم و تنهایی را در آغوش بگیریم. تنها 

با فاصله گرفتن از سر و صدا و حواس‌پرتی‌های فناوری است که می‌توانیم 

 واقعاً روی ایده‌های پیچیده تمرکز کنیم و از پتانسیل خلاقانه خود بهره ببریم.

بــا اختصــاص دادن زمــان هــر روز بــرای کار متمرکــز، درگیــر شــدن در 

فعالیت‌هایی که باعــث ارتقای ذهن آگاهی می‌شــود و تقویــت ارتباطات 

معنادار با دیگــران، می‌توانیم 

شــروع بــه مهــار قــدرت تفکر 

عمیــق کنیــم و در دنیایــی که 

بــه طــور فزاینــده‌ای پریشــان 

می‌شود، پیشرفت کنیم.

بی‌توجهی به احساس دیگران
 خودخواهــی و غــرور، دو چیــز متفــاوت هســتند، هرچنــد کــه معمــولا 

مترادف گرفته می‌شــوند. ممکن است کسی مغرور باشــد اما خودخواه 

نباشــد. غرور بیشــتر به تصور مــا از خودمــان برمی‌گــردد، خودخواهی 

به چیزی کــه دیگــران درباره ما 

می‌گوینــد! ممکن اســت بدون 

قصــد بدخواهی بــرای دیگران 

بدی کرد و می‌توان از روی سهو 

و خطا ســبب بدبختــی دیگران 

بی‌توجهــی  بی‌فکــری،  شــد. 

بــه احســاس دیگــران و تصمیم 

نادرســت باعث چنین کارهایی 

می‌شود.

 برگرفته از »غرور و تعصب«،

 جین اوستین 

 

مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست
دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست
اشکم احرام طواف حرمت می‌بندد

گرچه از خون دل ریش دمی طاهر نیست

مسلمان كسى است كه مردم از دست و زبان او آسوده 
باشند و از ما نيست آن‌كه همسايه‌اش از شرّ او در امان 

نباشد.
امام رضا)ع(، عيون أخبار الرضّا عليه السلام
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سرپناه
ســروش صحت|توی تاکســی کلافه شده بودم. 

گرمم بــود و ترافیک تمام نمی‌شــد. احســاس 

می‌کــردم زندانــی‌ام و تاکســی ســلول مــن 

شــده. به عابرانی که آزاد و رهــا در خیابان قدم 

می‌زدند حسودی‌ام می‌شد. هوا ابری بود. دلم 

می‌خواست از تاکسی پیاده شوم و در هوای ابری 

قدم بزنم، بدوم، پرواز کنــم... ولی حیف که در 

تاکسی حبس شده بودم. همان موقع رعدوبرقی 

زد و باران تندی شــروع شد. در عرض یک ثانیه 

همه‌جا خیس شــد. باران مثل سیل می‌بارید. 

مردمی که در پیاده‌روها بودند در جست‌وجوی 

ســر پناه این‌طرف و آن‌طــرف می‌دویدند، ولی 

وسط خیابان سرپناهی نبود. باران تندتر شد. 

چقدر خوب بود که توی تاکسی بودم.


